
روزنه آبى

اشاراتى درباره نمايش «آخرين برگ»
2 سال صلح ايرانى 

در جهان

آخرين برگ، نمايشى درباره صلح 
ــت. اگر بپذيريم كه در  ــتى اس و دوس
منطقه خاورميانه جنگ تهديدى جدى 
است، آن وقت ارزشمندى اين نوع آثار 
بيشتر برايمان اثبات خواهد شد. اينكه 
ــيمرغ در يك حركت خلاق و  گروه س
ــده تا پيام  آور صلح  بين المللى بر آن ش
ــد، اين خود  ــتى در جهان باش و دوس
ــت.  ــازى مثبت و در خور تامل اس امتي
كشور ما متاسفانه بنابر تبليغات اشتباه 
ــروز  ــت و جنگ اف ــگان، تروريس بيگان
شناسانده شده است و ما خوشبختانه 
ملتى مخالف جنگ و خشونت هستيم 
و ارايه چنين آثارى خود بهترين دليل 
آشكار و مبرهن براى اثبات اين فرضيه 
است.  محمد برومند توانسته با گروهى 
از بازيگران آمريكايى (داگلاس كستر و 
كلسى يوهارا)، كانادايى (جسيكا سيم)، 
افغانستانى (سميع االله عطايى) و ايرانى 
(نسيم نجفى) روى موضوعى متمركز 

شود كه الان بحث روز دنياست.  
ــزد  اين فكر خلاق ضرورتى را گوش
مى كند كه هنر را بايد جدى تر گرفت 
ــت كه با ديگران  و امروز نياز مبرم اس
ارتباط گرفته شود. هنر ابزارى كارآمد 
ــود مفاهيم مورد  ــت تا بش و موثر اس
ــان يادآورى  نياز مردم جهان را برايش
ــرگ به تضاد موجود در  كرد. آخرين ب
طبيعت اشاره مى كند كه چگونه موش 
ــك و حشرات، گربه با موش و  با سوس
سگ با گربه كنار مى آيد اما آدمى چشم 
ديدن ديگرى را ندارد و با كوچك ترين 
ــلحه به  ــت كه اس ــى بر آن اس اختلاف
ــتن و ويرانى به بار  دست بگيرد و كش
آورد! در حالى كه زمين و طبيعت امكان 
گسترده اى را براى زيستن همگان در 
خود دارند. يعنى جا و غذا و آب هست 
و مى شود با همه كنار آمد و دوستى و 

صلح، امرى شدنى است.  
ــر با  ــرگ، بش ــن ب ــش آخري نماي
ــر قدرت كلان خويش  تكنولوژى روز ب
اشاره مى كند. جنگ هاى روباتيك شايد 
مهم ترين جنگ آينده بشرى باشد كه 
ــاس بودن روبات ها  ــه به بى احس با توج
مى توان پيش بينى كرد كه جنگ هاى 
سختى را پيش رو داشته باشيم. زيبايى 
ــت كه برنامه و تحرك  ماجرا در اين اس
روبات ها در دست بشر است و مى شود 
اميدوار بود كه برنامه هاى صلح و دوستى 
را براى آنها در نظر گرفت. اگر بشود به 
جاى جنگ، تفكر زيتون و كبوتر را براى 
ــى  ــت آن وقت جاى بس روبات ها نوش
ــان همواره سر  ــت اما انس اميدوارى اس
ستيز با خود را داشته و نمى توان به كل 
مانع از بروز جنگ شد اما مى شود جنگ 
را مهار كرد و با تبليغ مى توان از ميزان 
ــونت و خونريزى كاست. به يقين،  خش
كار هنر هم همين است كه از خردسالى 
اين ذهنيت و القاگرى را فراگير كند كه 
در سنين بالاتر مردم تمايل كمترى به 

خشونت داشته باشند. 
ــوارى و تلفيق  ركن ديگر اثر همج
ــت.  تكنيك هاى مختلف و متفاوت اس
ويديو، فيلم، پويانمايى، به همراهى تئاتر 
عروسكى آمده اند. شيوه هاى متعدد تئاتر 
ــكى هم در آن لحاظ شده است  عروس
چنانچه سايه، بونراكو و تن پوش كاركرد 
درستى به خود گرفته اند. تنوع تكنيك 
ــاهد لحظات نمايشى  باعث شده تا ش
ــت آخرين برگ  ــى در كلي خوش آهنگ
ــيم. برگ هايى كه در جنگ ريخته  باش
شده و آخرين برگ نماد و نشانه زندگى 
ــات داده  ــه به يك روب ــت ك و صلح اس
ــود تا نگاه دوستانه اى به زمين و  مى ش

موجوداتش پيدا كند. 

تماشا خانه

گفت و گو با الهام كردا بازيگر هم هوايى
سايه سنگين يك عشق

مهناز دليرفر زنى است كه تنها دو سال در كنار عباس دوران زندگى كرد. 
اما خاطره آن دو سـال، عشقى است كه سال هاست در يك گور خالى در 
كنار پسـرى كه يادگار آن زندگى است جريان داشته است. الهام كردا در 
نمايش هم هوايى اين عشـق را در شخصيت اين زن به نمايش مى گذارد. 

بازى اى كه تحسين خود خانم دليرفر را هم به همراه داشت. 

در ميان اين سـه زن، نقش همسـر شـهيد دوران كمى با دو زن  �
ديگر تفاوت دارد. مهم ترين وجه تفاوتش هم اين اسـت كه آن دو زن 
خودشان نقش شان را انتخاب كردند؛ اما، شرايط به اين زن تحميل شده 

است. 
ــت است اين كاراكتر با آن دو تفاوت دارد. مهم ترين وجه آن هم  درس
اين است كه اين كاراكتر الان زنده است و همين سختى كار را دوچندان 
ــوم و داستان هايش  ــتم شبيه اين زن ش مى كند. اينكه من چقدر توانس
ــبيه آنچه در زندگى واقعى اش افتاده بگويم مسووليتم را دوچندان  را ش
ــتند در ايران كم كار شده است. اين جزو معدود  مى كند. اصولا تئاتر مس
تئاترهايى است كه كاملا مستند كار شده است. مهين صدرى از آنجا كه 

مستند مى نويسد - مثل هم طناب - خيلى دقيق كار مى كند. 
براى رسيدن به اين نقش، ديدارى با خانم دوران داشتيد؟  �

به دليل اينكه متن مهين صدرى، مستند محض نيست و با تخيلش 
ــه كاراكتر را از فيلتر خودمان  ــت ما هم تصميم گرفتيم هر س همراه اس
ــم. من هم طبيعتا همين كار را كردم. با خانم دوران، قبل از اجرا  بگذراني
هيچ صحبتى نكردم. فيلم هايى از ايشان ديدم كه آنها به من كمك كرد 
ــخصيت برسم. در تئاتر بايد با زنده بودن در لحظه همراه باشى.  به اين ش
ــت و فردا شب ديگر اجرايى ندارى.  ــب انگار تنها اجراى توس اينكه هر ش
در اين نقش هم حفظ كردن راكود لهجه خانم دوران، يكى از موانعى بود 
ــب بايد اين لهجه را حفظ مى كردم. در طول روز  ــتم. هر ش كه من داش
ــودم دوبار از روى متن بخوانم. وقتى نقش آدم هاى زنده را بازى  مجبور ب
مى كنيد و آدم هاى خاصى هم هستند كار سخت ترى است به اين دليل 
كه موظفى عين حقيقت محض را بگويى، مسووليتت براى اجراى نقش 

سخت تر مى شود. 
فكر مى كنم جدا از متن مهين صدرى، تلاش زيادى كرديد نقش را  �

يكنواخت در بياوريد. 
اين در بازيگرى بايد اتفاق بيفتد. وقتى بازيگر نقش را درك مى كند و 
همه آنچه مى گويى را مى فهمى مى توانى نقش را كامل كنى. وقتى يك 
ــت با همه بالا و پايين و همه حس هايش كه  ــازى ديگر اوس آدم را مى س

بايد دركش كنى. 
اول اجرا ديالوگ اصلى را بدون لهجه گفتى و بعد يك دفعه لهجه  �

وارد مى شود. به نظر اين تعمدى بود. 
ــى و كسى غير از  ــده باش بله. مثل تخيل بود. انگار از خواب بيدار ش
ــروع به جمع كردن  اين زن اين ديالوگ را مى گويد. وقتى نور مى آمد و ش
گردوها مى كرد انگار آن آدم وارد بازى مى شد. نكته درستى را گفتى مثل 
فاصله گذارى براى من بود. به خصوص كه اولين ديالوگ نمايش هم بود و 
انگار به تماشاگر بگويم اين را گفتم كه بدانى من مى خواهم چيزى را براى 

تو روايت كنم. مى خواستيم از خواب وارد روايت شويم. 
با آنكه به لحاظ فكرى و سنى فاصله اى بين مخاطب تئاتر با همسر  �

شـهيد دوران است اما بازى و نقشـى كه براى آن نوشته شده، بسيار 
تماشاگر را با خودش همراه مى كند. 

ــايند است. اين يعنى كه  اين نكته اى كه گفتى خيلى براى من خوش
ــتم به نقش نزديك شوم و حتى تماشاگرى كه كمتر اين آدم ها را  توانس
ــود. فكر مى كنم اگر اين اتفاق نمى افتاد  ــد با آنها همراه مى ش مى شناس
درست نبود. در نمايشنامه هر سه كاراكتر براى خودشان حرفى براى گفتن 
داشتند. هر سه مى توانستند محور باشند. اين زن جوانى است كه در اوج 
ــقانه، عشقشش را از دست داده و او مانده و خاطرات آن  يك زندگى عاش
دو سال. يك بار ديگر هم گفتم يك جايى از خانم مهناز دليرفر خواندم كه 
گفته بود: بعد از عباس من ماندم و دو سال زندگى عاشقانه و سه نامه كه 
با نرگس خاتون* من شروع مى شد و با دوستت دارم به پايان مى رسيد. اين 
آدم چقدر در خودش فرو مى رود و نمى تواند كارى بكند. همه خاطراتش 

مى شود اين زندگى و پسرى كه از آن مرد باقى مانده است. 
و سايه سنگين آن عشق. �

ــتند كه به دليل كارهاى بزرگى كه كردند،  دقيقا. اينها شهدايى هس
شناخته شدند. ما شهداى زيادى داريم كه در سن كم ازدواج كردند و در 
ــقانه مى روند و بازنمى گردند. يك مرگ عاشقانه بوده كه  يك زندگى عاش
در يك عشق ناكام باقى مانده است. اما نبايد از ياد ببريم كه عباس دوران 
آدم معمولى اى نبوده است. آدم عجيبى بوده كه اين زن مى توانسته تا ابد 
عاشقش بماند. حتى حالا كه نيست. به قول تو تا ابد سايه سنگين عشق 

روى زندگيش است. 
اين مكث هايـى كه در گفتـن ديالوگ ها بود خيلى شـخصيت را  �

باورپذيرتر مى كرد. 
ــد با تكنيك هايى  ــتند را روايت مى كنيم باي ــى يك موضوع مس وقت
ــه داريم صحبت مى كنيم و  ــاگر را همراه كنى. مثل همين الان ك تماش
در جاهايى براى فكركردن مكث مى كنم. ضمن اينكه شخصيت اين زن 
ــيار آرام است و تامل و تحملش زياد است. به همين دليل فكر كردم  بس
ــانه هاى شخصيتى اش باشد يا سكوتى كه در بعضى از  اين مكث ها از نش
صحنه ها مى كند. مثل اينكه مى گويد ساكت شدم تا صداى هواپيمايش 
را بشنوم، مكث مى كنم يعنى كه من صداى هواپيما را نشنيدم. سكوت 
يعنى مى خواهى حرفى را بزنى اما بايد فكر كنى يا مكث و سكوت  دارى 
چون ديگر نمى توانى حرف بزنى. اين دلايلى بود كه فكر كردم اين زن با 

تامل و مكث صحبت كند.
*عباس دوران در نامه هايش همسرش را «نرگس خاتون» خطاب مى كرد.
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صفحه 8 گفت و گو با ابوتراب خسروى درباره مجموعه آثارش
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صفحه 10 روزنامه

شـهلا جاهد نامى   آشـنا براى كسـانى اسـت كه در همه سال هاى پشت سـر، اخبار 
دادگاه هاى او به جرم قتل همسر فوتباليست مشهورى كه ساليان سال همسر دومش 
بود را پيگيرى كردند؛ زنى كه در يكى از مشهورترين پرونده هاى جنايى 10سال پيش، 
چهره اى از قاتل نداشت نه در فيلم  «كارت قرمز» ساخته مهناز افضلى نه حتى در تصوير 
آخرى كه از اعدامش در صبح يك روز دهم آذر به يادگار گذاشت. اين همان تصويرى 
است كه با بازى ستاره اسكندرى در نقش او در نمايش هم هوايى براساس نوشته اى از 
مهين صدرى و كارگردانى افسـانه ماهيان در تالار حافظ تهران به صحنه رفت. شهلا 
جاهد يكى از سـه زن «هم هوايى» بود كه ستاره اسـكندرى با بازى در نقش او خوش 
درخشيد هرچند انتخاب بازى در چنين نقشى كه تصور جامعه از تصويرش كاملا روشن 
بود با واكنش هاى متفاوتى روبه رو شـد اما اسكندرى از پس اين نقش مانند نقش هاى 
به يادماندنى اش روى صحنه برآمد. او با آنكه حضورش در تئاتر محدود به 12 تا 13 نقش 
اسـت اما نشان داده كه از پس نقش هاى سـختى برآمده است. نقش ماهك در «شب 
هـزار و يكم» بهرام بيضايى تا نقش عمه آغامحمدخان در «شـكار روباه» تا ايراندخت 
جوان در نمايش ناكام «عشق و عاليجناب» نشان از توانايى اسكندرى در صحنه تئاتر 
دارد. اما بازى در «هم هوايى» شـايد با همه اين نقش ها تفاوت داشـت. نمايشى كه در 
طول اجرايش در تهران با استقبال خوبى روبه رو شد و قرار است اين روزها در شيراز 
به صحنه برود. با اسكندرى در روزهايى كه اين نمايش در تهران روى صحنه بود درباره 

اين نقش و بازى در آن صحبت كرديم. 

بعد از چند سـال دورى از تئاتر امسـال شـما بار ديگر روى صحنه با نقشـى  �
برگشتيد كه تقريبا براى خيلى از ما بسيار آشناست؛ نقش زنى كه با وجود تغيير 
اسمش از نيمه نمايش مشخص است كه سال ها با ماجراى او زندگى كرديم؛ ماجرايى 

كه داشت كمرنگ مى شد و با بازى شما بار ديگر انگار از نو خوانده شد. 
ماجراى بازى من در اين نقش از دو سال پيش زمانى كه در كنار افسانه ماهيان در 
سى و سه درصد نيل سايمون به عنوان تهيه كننده قرار گرفتم، مطرح شد. در همان زمان 
پيشنهاد بازى در اين كار به من توسط خانم ماهيان ارايه شد و در همه اين مدت درگير 
پيدا كردن سالنى براى اجراى آن بوديم. همان طور كه اشاره كردى شهلا جاهد را همه 
مى شناسند. هرچند اين قدر اين كار با تخيل مهين صدرى نويسنده آميخته شده كه به 
راحتى مى توانم بگويم كه از شخصيت شهلا وام گرفته شده است. من چندين سال بود 
كه از صحنه تئاتر دور بودم و دوست داشتم كه با نقشى برگردم كه به لحاظ بازيگرى 
حرفى براى گفتن داشته باشد. وقتى خانم ماهيان اين نقش را پيشنهاد داد ديدم كه 
بستر كار متناسب و مربوط به اعتقادات من است. به همين دليل آن را پذيرفتم. اين 
كار در مجموع بستر اجتماعى بسيار خوبى دارد و عشق را از زاويه نگاه سه زن روايت 

مى كند و شهلا يكى از اين سه زن است. 
فكر نمى كنيد با وجود ويژگى هاى درونى كه نقش داشت بازى در آن با ريسك  �

همراه بود؟ با اين حال از پس نقش برآمديد. شـايد به اين دليل كه اين ريسـك را 
پذيرفتيد؟ 

ــريال نرگس تجربه اى داشتم كه قبول كردم ادامه نقش پوپك گلدره را  من در س
ــازى كنم. همه مى دانند به خاطر تصادفى كه براى پوپك اتفاق افتاد و او در كما بود  ب
سريال نيمه كاره مانده بود و من بابت اخلاقمندى حرفه اى ايستادم و آن نقش را بازى 
ــتم هيچ راشى را از بازى پوپك نبينم تا بتوانم  كردم. در آن زمان از آقاى مقدم خواس
خوانش خودم را از اين نقش داشته باشم. تجربه بازى در اين نقش نشان داد كه خوانش 
غلطى هم نبوده است. در ارتباط با شهلا هم سعى كردم كه با اين رويكرد وارد شوم. 
فيلمى از مهناز افضلى به نام «كارت قرمز» هست كه حدود هشت سال پيش در خانه 
سينما به نمايش درآمد و من هم ديدم. در همان زمان برايم جذاب بود كه زنى اين قدر 
جسور است. بدون اينكه بخواهيم قضاوت كنيم كه حق دارد يا نه؟ متهم واقعى هست يا 
نه؟ همان طورى در اين كار هم نشان داديم. با اين همه وقتى قرار شد در اين نقش بازى 
كنم فكر كردم كه نبايد هيچ عكس و فيلمى از شهلا ببينم و هيچ كدام از دانسته هايم را 
دخيل نكنم و خودم را بسپارم به متن مهين صدرى. بيشتر از ريسك برايم جاى دست 
و پنجه نرم كردن داشت. احساس نكردم ريسك كرده باشم. نقشى بود كه درست است 
ما به اسم شهلا جاهد مى شناسيم اما مى تواند اندازه تمام زنان عاشقى كه پاى عشقشان 

مى ايستند ما به ازاى بيرونى داشته باشد. 
اما بعضى از آدم ها مثل شهلا جاهد در خاطر مى مانند. يعنى اگر نمى دانستيم اين  �

شخصيت شهلا جاهد است در صحنه اى كه اولين بار به خانه فوتباليست محبوبش 
رفت بى اختيار ما را به سمت اين شخصيت و همه داستانش برد. بعد از آن شروع به 

معادل سازى در ذهنمان كرديم. 
متن مهين صدرى آنقدر كامل بود كه به عنوان بازيگر خيلى در آن ريسك نكردم. 
من فقط بايد مى توانستم آن چيزى كه او نوشته بود را به بهترين نحو ممكن و تا جايى 
كه توانايى ام اجازه مى  داد اجرا كنم. فكر مى كنم تا اين زمان هم خيلى ناموفق نبودم؛ 
به عنوان كسى كه خيلى شناختى از اين زن ندارد و نقش كسى را بازى مى كند كه از 
ــت و وارد يك ارتباطى مى شود. همين به خودى خود نقش  كودكى درگير فوتبال اس
جذابى است. منظورم اين است كه آدم ها خيلى ياد شهلا جاهد مى افتند يا نه؟ ترجيح 
مى دادم كه نيفتند. اما به قول تو اينقدر در اين سال ها در مطبوعات اين شخصيت در 
ذهن مردم نهادينه شده كه خواه ناخواه به ياد آن شخصيت به خصوص مى افتند. براى 

من بيشتر نشان دادن و ايستادن و مردن پاى اين عشق اهميت داشت. 
برايم جالب بود كه هيچ تصويرى از شـهلا در زمان آماده شدن براى اين نقش  �

نديديد. اما تا جايى كه مى دانم خيلى خوب توانسته بوديد به شهلا به لحاظ فيزيكى 
هم نزديك شويد. يعنى حرف زدن و حتى شيوه راه رفتن به شدت يادآور او بود. 

اين براى خود من هم نكته جالبى است. از آنجايى كه مهين صدرى آنقدر اين نقش و 
كاراكتر را درست نوشته و ريزه كارى هاى شخصيتى او را در ديالوگ ها گذاشته بود كمك 
مى كرد كه به او نزديك شوم. ارتباط من با اين شخصيت همين بود كه دخترى از ته 
خيابان خليلى تهران با فرهنگ خانواده به خصوص وارد دنيايى مى شود كه بت ذهنى اش 
يك فوتباليست مى شود و پاى او مى ايستد و تا پاى اعدام مى رود. من بازيگر كم تجربه اى 

نيستم و حالا نزديك به 21سال است كه روى صحنه و جلو دوربين هستم. 
در اينكه اين متن توانايى زيادى داشـته حرفى نداريم. اما همان طور كه گفتيد  �

به نظر بايد سـهم مهمى از خوب درآمدن اين نقش را به توانايى سـتاره اسكندرى 
در ايفاى آن داد. 

به نظرم اينكه نقشى اينقدر خوب در بازيگر مى ماند خاصيت شخصيت هايى است 
كه از دل زندگى بيرون مى آيند. در آن نقش هاست كه شخصيت برايت واقعى مى شود. 
ــعادت لرزان مردمان تيره روز» نوشته على رضا نادرى  يادم هست 14سال پيش در «س
ــين پاكدل كه  ــن عليخانى بازى مى كردم. در آن زمان آقاى حس به كارگردانى محس
رييس مجموعه تئاتر شهر بود هميشه سر يك صحنه به خصوص من مى آمدند و كار را 
مى ديدند و مى گفتند: «تو چه در زندگيت كشيدى كه مى توانى اين جورى آن را زندگى 
كنى.» مى خواهم بگويم در كارهاى رئاليستى كه بازتابى از زندگى در آن وجود دارد كافى 
است بازيگرى باشى كه بتوانى نقش ها را از خودت عبور بدهى و تبديل به آن كاراكترها 
شوى تا آنها را نزديك خودت كنى. بازيگران دو دسته هستند. يك دسته بازيگرانى كه 
نقش را از خودشان عبور مى دهند. گروه دوم بازيگرانى هستند كه خودشان را از نقش 
ــعى مى كنم خودم را فراموش كنم و از حركات بدنم، صدايم و لحن  عبور مى دهند. س
آن نقش را عبور دهم. به خصوص روى صحنه، چون در كارهاى تصويرى به خاطر قطع 
ــت كه از فضا دور مى شوم. اما در تئاتر وقتى وارد صحنه  ــدن ها براى من اينطور اس ش

مى شوم ديگر كسى به اسم ستاره اسكندرى برايم وجود ندارم. 
يادم هست كه در شب هزار و يكم هم همين اتفاق در مورد نقش ماهك افتاده  �

بود و انگار آن نقش به شما مى آ مد كه فكر مى كنم مختص بازى در نقش هاى معاصر 
نيست. 

همه تلاشم اين بود كه اين اتفاق بيفتد. دوستانى كه «شكار روباه» را از من ديده اند 
يادشان هست كه تلاشم براى درآوردن نقش عمه آغامحمدخان قاجار همين بوده است. 

به خصوص آن بخش هايى كه روى ويلچر است.  �
دقيقا. در همه نقش ها اين نگاه را دارم. نقش هايى كه مثل ماهك شب هزار و يكم كه 
80درصد كلامش عربى است و تعزيه اجرا مى كند و با زندگى روزمره خيلى فاصله دارد 
را هم با همين باور بازى مى كنم. هرچند گويش و لباس آن نزديكى را بيشتر به وجود 

مى آورد. اما در كارى مثل «سعادت لرزان»... و «قهوه تلخ» و همين «هم هوايى» تماشاگر 
اين فرصت را پيدا مى كند كه پرده ها را بردارد و همزمان با تو زيست كند. 

 صحنه هايى در هم هوايى بود كه به عنوان تماشاگر احساس مى كردم كه ديگر  �
نمى توانـم به اين صحنه نگاه كنم. نقش آدم را داخل خودش مى كشـاند و در خود 
غرق مى كرد. مثل صحنه اعدام و قبل آن. به نظرم اين براى شما كه آن نقش را بازى 

مى كرديد فشارى چند برابر بود. 
ــكار روباه» به جز يك تجربه ناتمام با آقاى پاكدل كه در  دقيقا. البته من بعد از «ش
ــنواره متوقف شد و به اجراى عمومى نرسيد روى صحنه نرفته بودم. براى همين  جش
سعى كردم با تمام وجودم در نقش اين زن عاشق شايد مقصر بازى كنم. اصلا بحثم اين 
نيست كه مظلوميت يك زن را نشان دهم. به نظرم بايد اسطوره يك عشق و زنانگى اين 
زن را بدانم حتى اگر به لحاظ اخلاقى قبولش نداشته باشم. در مدتى كه تمرين شروع 
ــد و بعد از آغاز اجرا سعى زيادى كردم كه بعضى از بخش ها را تكنيكى اجرا كنم و  ش
نگذارم اين نقش در روحم رسوخ كند، اما اين نقش مدت هاست كه خواب را از چشمانم 
ــته از اجرا مى آيم، نمى توانم بخوابم. به محض اينكه  ــت. شب ها با آنكه خس گرفته اس
مى خوابم همه حال و هواى اين زن در وجودم مى آيد و به من اضطراب مى دهد. نمى دانم 
فردا صبح از خواب بيدار مى شوم يا نه؟ به صحنه درستى اشاره كرديد. قسمت هاى خوب 
زندگى اش و روان بودن و جوانى اش در من حضور ندارد. واقعا هرشب كه نزديك چهار، 
پنج صبح سعى مى كنم به زور بخوابم فكر مى كنم آيا فردا اين انتظارى كه داشته و قرار 
است حلقه دار را به گردنش بيندازند و بعد ببخشند اتفاق مى افتد؟ آيا فردا از خواب بيدار 

خواهم شد. خيلى عجيب است چون مدت ها بود كه چنين تجربه اى را نداشتم. 

خيلى از بازيگرانى كه در تئاتر هسـتند خيلى گزيده نقش هايشان را انتخاب  �
مى كنند. اما شما از بازيگرانى هستيد كه در سينما هم اين طور گزيده نقش هايتان 
را انتخاب مى كنيد. الان كه چندين سـال است كه كمتر هم در سينما و تلويزيون 

هستيد. 
ــواس را دارم. من چند روز پيش با يكى از  در تئاتر همان طورى كه گفتيد اين وس
خبرنگاران صحبت مى كردم، گفتم به عنوان كسى كه سال هاست در جامعه تئاتر حضور 
دارم فقط 12 يا 13 كار روى صحنه داشتم. اين تعداد كمى است تا كسى تئاترى مطلق 
باشد. اما خيلى خوشحالم بابت اين اتفاق كه همين جورى با هر كارى فقط براى اينكه 
شغلم بازيگرى است روى صحنه نيامدم. كارهايى در تلويزيون بازى كردم كه در جوانى 
براى گذراندن زندگى بوده است اما نسبت به تئاتر رسالت فرهنگى ويژه اى قايلم. تا الان 
در تئاترى نبودم كه احساس كنم يك گام جامعه را به سمت جلو نبرده باشد. حداقل 

انديشه ها را درگير كرده است. اصولا در كارهايى بودم كه با تفكر همراه بوده است. 
البته همـراه كارگردان هاى بزرگى مثل بهرام بيضايى، على رفيعى و حسـين  �

پاكدل. 
بله. شروع كار حرفه اى تئاترم با دندون طلاى آقاى ميرباقرى بود. شاگرد دكتر على 
رفيعى بودم و با استاد بيضايى كار كردم. با جوان ترهايى مثل شبنم طلوعى و محسن 
عليخانى كه نوشته على رضا نادرى را روى صحنه بردند و كارهايشان را با وسواس و دقت 
انتخاب كردند. بعد از سال ها كه به تئاتر برگشتم به لحاظ سنگينى روح اين نقش، اذيت 
ــوم اما احساس رضايت دارم. اين كار چكيده آن چيزى است كه هميشه دوست  مى ش
داشتم. بستر اجتماعى كه از جنگ آغاز مى شود و داستان زن هايى كه در مقاطع مختلف 
بخشى از آنها قربانى هستند و بخشى از آنها در حال گذر از سنت به مدرنيته هستند. 

تاوان هاى بزرگى كه اين آدم ها مى دهند. 
براى من جالب بود كه در ميان اين سه نقش با شهلا و همسر دوران، نزديك تر  �

بودم تا ليلا اسفنديارى كه به لحاظ شخصيتى شايد به خودم نزديك تر بود. 
ــى از آنچه در آن دو شخصيت بود با  ــايد به دليل آن اين اتفاق نيفتاد كه بخش ش
ــترك ترى داشت. فكر مى كنم همه ما كودكى مان در اين بستر اجتماعى  ما وجوه مش
گذشته است. بچه بوديم كه جنگ آغاز شده است. در اطرافيانمان از دور و نزديك شهيد 

داديم و شهيد ديديم. اضطراب داشتيم و براى همين زن شهيد دوران برايمان ملموس 
است. يا شهلا كه دچار يك عشق سوزاننده است شخصيت ملموس ترى است. شايد ليلا 
اسفنديارى با عنوان شخصيتى كه كوه را انتخاب مى كند و مى رود تا عشقى بزرگ تر را 

جست وجو كند دغدغه همه نباشد. 
خيلى ها اين روزها ميان بازيگرى در مديوم هاى مختلف فاصله گذارى مى كنند. با  �

توجه به اينكه شما به سه حوزه مسلط هستيد و كارهاى خوبى را در هر سه حوزه 
بازى كرده ايد اين تقسيم بندى را درست مى دانيد؟ 

ــت كه همه جا من را به عنوان  ــت اس ــتم. درس نه من كمى مخالف اين ماجرا هس
يك چهره متعصب به تئاتر مى شناسند؛ اما واكنشى كه بسيارى از دوستان و استادان 
درباره حضور بازيگران سينما در تئاتر يا برعكس دارند را متوجه نمى شوم. از آنجايى كه 
معتقدم هيچ كدام از اين مديوم ها ملك پدرى ما نيست و آدم ها حق تجربه اين مديوم ها 
ــت. اينكه آن بازيگر در هر مديومى چقدر  ــد. بحث من بحث تخصص گرايى اس را دارن
تخصص بازيگرى دارد. ما بازيگران خوبى در سينما داريم كه هرگز در تئاتر نبوده اند اما 
استانداردهاى لازم براى حضور در تئاتر را دارند. ما آدم ها را بنا به چه دلايلى مى آوريم 
ــتاره مى كنيم و پشتشان مى ايستيم. تئاتر به دليل اينكه فضاى كمترى دارد اين  و س
واكنش ها را دارد. بحث بسيار تكرارى است اما دوباره تكرار مى كنم. ما فقط سه دانشگاه 
ــجو را فارغ التحصيل مى كند و تئاتر حوزه كوچكى است.  ــالى 120 دانش داريم كه س
سالن هاى تئاتر ما به اندازه انگشتان دست هم نمى رسد آن هم در مركز ايران. اين بچه ها 
ــت كه ماجرا به تنازع بقا تبديل  از آنجايى كه جايى براى ابراز وجود ندارند طبيعى اس
مى شود. من فكر مى كنم شما مى آيى و سهم من را از بودن مى گيرى. بنابراين اعتراض ها 
نسبت به اهالى سينما جاى تامل دارد. به نظر من راهكارش حذف بچه هاى سينما و 
ــت. راهكارش دادن هشدار به مسوولان براى احداث سالن هاى بيشتر و  تلويزيون نيس
اين حجم فارغ التحصيلى كه وارد بازار كار مى شود است. من فقط همين سه دانشگاه را 
مى گويم و به دانشگاه هاى شهرستان ها و كلاس هاى آزاد بازيگرى كارى ندارم. اينكه اين 
افراد وارد بازار كار مى شوند و جايى براى ارايه هنرشان ندارند و اينگونه است كه خصومت 
ــخصا با اين مخالفم كه مديوم هاى بازيگرى را  ميان هنرمندان به وجود مى آيد. من ش
جدا كنيم. بازيگرى بازيگرى است و مادر آن تئاتر است. اين را فقط من نمى گويم همه 
مى گويند. اما شيوه اى كه الان اتفاق افتاده و ما به عنوان بازيگر به جان هم مى پريم كه 

يكى را حذف كنيم شيوه غلطى است. اعتراض ما بايد نسبت به سياستگذاران باشد. 
تا جايى كه يادم هست در كار سى وسه درصد نيل سايمون به عنوان تهيه كننده  �

كار وارد شده بوديد. اين تجربه را نمى خواهيد تكرار كنيد؟ 
چرا خيلى هم از آن استقبال مى كنم. علت اينكه به عنوان تهيه كننده وارد شدم خود 
تئاتر بود. با وجود اينكه نه پشتم به جايى گرم است و نه آنقدر پولدار هستم و نه عشق 
شهرت دارم. همه اينها را در بازيگرى مى توانم به دست بياورم. اما من چندسال پيش 
به خاطر دو اجرايى كه در ميانه راه متوقف شدند با نوشتن نامه اى بلند به اعتراض، تئاتر 
را ترك كردم. اين دو كار در مرحله بازبينى و بدون هيچ توضيحى متوقف ماند. در آن 
سال هايى كه تئاتر را به اعتراض ترك گفتم خيلى راضى نبودم. دوسال پيش در زمان 
توقف اجراى نمايش عشق و عاليجناب آقاى پاكدل به لحاظ كاراكترى قوى تر شده بودم. 
ــليقه اى حاكم است. كارى كه در جشنواره مورد توجه قرار گرفته در  ديدم مديريت س
اجراى عمومى مى تواند متوقف شود. آن هم به اين دليل كه شخصى با شخص ديگرى 
خوب نيست. پس ما داريم در يك سيستم ملوك الطوايفى كه هر كسى سيستم خودش 
ــان  ــم يا اينكه اين اعتراض را نه با ترك كردن كه با حضور نش ــى مى كني را دارد زندگ
 دهيم. به خاطر اتفاقى كه افتاد فكر كردم به عنوان بدنه تئاتر، به قول استاد سمندريان 
تئاتر خانه ماست. خودم دوست دارم بگويم تئاتر خانه پدرى من است؛ فكر كردم اين 
ستون ها با نديده گرفتن هاى متفاوت دارند فروبريزد. براى اينكه معتقد به اصل انديشه 
ــعى كردم وقتم را به تئاتر  ــه راه خودش را پيدا مى كند س در تئاتر بودم و تئاتر انديش
خصوصى و ايجاد آن اختصاص دهم. اما تئاتر خصوصى اى كه شرايط خودش را داشته 
باشد. اين روزها سالن حافظ و ايرانشهر همه جا سالن ها در اختيار گروه قرار مى گيرد و 
اجاره داده مى شود و 20 تا 30درصد از فروش گرفته مى شود. بچه ها خودشان سالن ها 
ــتين كسى كه از  ــال پيش حداقل به عنوان نخس را مى گردانند. به همين دليل از دوس
جماعت بازيگر آمد ايستاد و پولى را كه از تلويزيون بابت سريالم دريافت كردم وظيفه 
ــازى و راه اندازى تئاتر خصوصى شود. البته به دليل  خودم دانستم كه صرف جريان س
اتفاقاتى كه در تلويزيون افتاد و مجموعه بدقولى ها و دست تنگى هاى آنجا در «هم هوايى» 
نتوانستم به عنوان تهيه كننده حضور داشته باشم. اما هركدام از ما به عنوان تهيه كننده 
ــديم. به شدت دوست دارم به دور از شعارها در كنار تئاتر به راه اندازى  هم هوايى وارد ش

تئاتر خصوصى كمك كنم. 

 فرزانه ابراهيم زاده

بيشتر از ريسك برايم جاى دست و پنجه نرم كردن داشت. 
احساس نكردم ريسك كرده باشم. 

نقشى بود كه درست است 
ما به اسم شهلا جاهد مى شناسيم 

اما مى تواند به اندازه تمام زنان عاشقى
كه پاى عشقشان مى ايستند ما به ازاى بيرونى داشته باشد

رضا آشفته

ستاره اسكندرى از تئاتر و هم هوايى مى گويد

تئاتر خانه پدرى ام است
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